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سفرنامه پیشرفت تبریز

مـردم برای مـردم
کسی بود. تمام مسیر تهران - تبریز ذهنم درگیر جملات راننده‌تا

حالا کجا ‌داری میری با این عجله؟
تبریز. بی‌زحمت یه‌کم سریع‌تر برید. اتوبوس یازده‌و‌نیم میره.

ترکی؟
نه ولی ترکا رو دوست دارم

خدا به دادت برسه
واسه چی؟

گه ترکی بلد نباشی اونجا جواب سلامتم نمی‌‌دن. ا
م  کرد ع  ــرو ش برسد  هم  رضا  محمد تا  و  م  د ا د تکیه  لی  صند ی  رو
ماجرا را استوری کردن. هنوز صبح نشده بود که استوری‌ام کلی 
ریپلای خورده بود که »غلط کرده! تبریز میهمان مایی! بفرما خانه 
ما! رسیدی خبر بده بیایم دنبالت و کلی پیام شبیه این...« که دلم 
کسی، با جنس دیگری از  را گرم می‌کرد که برخلاف ادعای راننده ‌تا
مردم ایران طرف هستم. جنسی که انگار نیاز به روایت برای بقیه 

مردم داشت.
حدود ساعت هشت رسیدیم ترمینال اتوبوس تبریز. به‌واسطه 
و  م  د ــو بـ ه  ــرد ــرک ــف س ر  ــو ــش ک ر  د مختلفی  ط  ــا ــق ن ــه  ب پیشرفت  ر  ــا کـ

این  بگویم  جرأت  به  می‌توانستم 
ی  ل‌ها ترمینا یــن  تــر یــبــا ز ز  ا یکی 
ــار  ــگـ ــوسی کـــشـــور بــــــود. انـ ــ ــوبـ ــ اتـ
حجله  ر  د هم  را  به  گر استند  می‌خو
قصه  ینجا  ا یند  بگو و  کنند  ‌پخ  پخ
فرق می‌کند. در بدو ورود دوستان 
تا  ن  نما برد و  ند  آمد ن  لما نبا د به 
ح  فتتا ا نه  صبحا مــلــت  ا ــا  ب را  یــز  تــر
نم  ا نمی‌د ــه  ک زه  ــا ــغ م ن  آ ر  د  . کنیم
ن  قلیا ن  و ــد ب نه  ه‌خا قهو را  مش  نا
ــا کــافــه بــــدون قــهــوه یا  ــذارم یـ ــگـ بـ
رستوران املت‌ها! یه راست رفتیم 
سر اصل مطلب. با محمدرضا آمده 
برای  را  تبریز  روایت  تا  تبریز  بودیم 
ــت گمشده آمـــاده  ــ ــای روای ــ اردوهـ
ط  نقا لیست  یم  کرد ع  ــرو ش  . کنیم
ا  بتد ا ن  هما را  بعضی‌ها   . شتن نو را 
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